
 

 
 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

 بسم اللَه الرحمن الرحیم
ای خارج از بحث و به طور كلی راجع به مطالب و مسائلی كه با آنها اشتغال امروز چند كلمه 

دانند و روش ما را در این مدت سنجیدند و آزمودند ولی از باب داریم صحبت كنیم. گرچه رفقا می
ش هایی كه در پیكنیم. و این موضوع در طول بحثتكرار و تذكّر، خدمت رفقا و دوستان عرض می

داریم و مباحثاتی كه داریم، باید همیشه مورد توجه قرار بگیرد و آن كیفیت مباحثات ماست و در عبارتی 
های تر، ارائه مبانی و افكار در سطح كلّی است چه به صورت بحث و چه به صورت صحبتجامع

 شاءالله خواهد بود.متفرقه و جلسات و یا نوشتجاتی كه بوده و ان
ب ما مكتب تشیع است و در مكتب تشیع اصل و اساس و محوریت به طور كلّی مكت 

بایست آن برحقیقت است و این محوریت برحقیقت، اصل است. اگر حقّی غیر از علی بود پیغمبر می
بِنا در مكتب تشیع بر روابط  1داد، غیر از علی حقّی نیست و وجود هم ندارد.حقّ را به مردم ارائه می

خواهد باشد، باید ضابطه باشد. و شیعه امیرالمؤمنین ت. آن ضابطه هر چه مینیست بلكه بر ضوابط اس
شود كه به دنبال حقّ باشد نه به دنبال شخص. حقّ هر جا بود در آنجا علی به آن كسی گفته می

السلام در آن موقع و موقِف حاضر است. اگر انسان با یك فرد سنّی برخورد كند به عنوان اینكه علیه
اعتنایی كند باید بداند در آن هنگام، علی در سنّی است و به او از این جهت كه سنّی است بی این فرد،

دهد مورد رضای علی هست یا نیست؟ كنار او نیست. سنّی است كه باشد. آیا این عملی كه انجام می
 طور نسبت به سایر موارد و سایر اموری كه با او ارتباط دارد.این مهمّ است. همین

دانیم، یعنی امیر بر مؤمنین. چون اسم امیرالمؤمنین ـ امیرالمؤمنین را امیرالمؤمنین میما  
 ـفقط مختصّ بر علی ابن ابیهمان طالب است و هیچ كدام از ائمه جایز نیست طور كه رفقا مطّلع هستند 

ند با اینكه حضرت كنیعنی وقتی امام زمان )عجل الله فرجه( ظهور می 2كه این لقب را بر آنها حمل كنیم،
الآن كه حكومت باطن بر همه كائنات دارد، اگر حكومت ظاهر هم نصیب آن حضرت شود، اطلاق 
امیرالمؤمنین بر آن حضرت حرام است. فقط و فقط باید بر یك شخص اطلاق شود و آن هم علی ابن 

                                                      
 طبع دار الکتب الاسلاميه. ٣1٧، ص ٦و ج  1٦٦، ص ٤و تفسير الميزان ج  ٤٥٩رجوع شود به روح مجرد، ص  1
 .2٦٨تا  2٦٦ص  ٣و اسرار ملکوت، ج  22٩، ص 1٨و ج  ٣٥ص  2رجوع شود به امام شناسي، ج  2

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 
2 

 السلام است. این را همه می دانید.طالب علیهابی
همه مؤمنین است؟ آیا ما هم مثل بقیه دنبال شخصیت پرستی  چرا امیرالمؤمنین، امیر بر 

هستیم؟ حالا چون امیر المؤمنین داماد پیغمبر است و چون شوهر حضرت زهراست و به او ظلم شده 
و مظلوم واقع شده است، بر سرمان بزنیم؟! یا اینكه نه، ما آن وجود حقّ و حقیقی را در این تشخُصِّ 

ای ت كه از نظر تحقق به حقیقت، در همه تشأنات عالم وجود، آن وجود ذرهبینیم. وجودی استمام می
بینیم از كثرات و تخیلات و توهمات در او راه ندارد. در هر كجا این مسأله مشاهده شود در آنجا ما می

 بینیم كه در همه مواردكنیم میپای امیرالمؤمنین در كار است. وقتی كه ما حالات آن حضرت را نگاه می
كند، هیچ از آن مرتبه حقیقی تنازل آن حضرت در عالمِ حقیقت خودش مستغرق است و هیچ تنازل نمی

كند و به مراتب دیگر گر چه شائبه تلوّن به لون دینی و ارتباط با خدا داشته باشد ولی آن وجود نمی
ؤمنین بعد از پیغمبر كند. آیا امیرالمها و فدای آن مسائل نمیحقیقی و واقعی خود را فدای آن تلوّن

توانست یا نمی توانست؟ توانست؟ میتوانست با كلك و با رندی حكومت را از آنها بگیرد یا نمیمی
 توانست ابوبكر را پایین بكِشد یا نه؟.با كلك و رندی و حزب درست كردن و افراد را جمع كردن می

كه: وَ اللَه مَا مُعَاوِیةُ بأَِدْهَی  فرمایدنویسد، حضرت در جواب میای كه معاویه میدرآن نامه 
باز تر از من نیست او حقّهخیلی عجیب است. معاویه زرنگ "یغدر "این كلمه 1مِنِّی وَ لَکنَّهُ یغْدِر ...

باز، یعنی متقلّب است، یعنی كلك است. من اهل كلك نیستم. من آدمی نیستم است، یغدر یعنی حقه
برد. معاویه و عمروعاص، كند و مسائل را هم پیش مین را سر نیزه میكه قرآن را سر نیزه كنم. او قرآ

خواهم بگویم كنید چه میپیش بردند و قرآن را وسیله برای ایستادن در جلوی حقّ قرار دادند. توجه می
و پشت این مطلب چه چیزها نهفته است؟ قرآن را سپر قرار دادند و پشت این قرآن، برای رسیدن به 

شان موضع گرفتند. آیا ما این چنین نیستیم؟ من به خودم دارم شان و برای رسیدن به دنیاینیامیال شیطا
كنم در ارتباطات خودمان، در كارهای خودمان، در رفتارخودمان، آیا ما خود را پشت مظاهر مینگاه

ن را بالای نیزه گوید من قرآكنیم تا بتوانیم به آن مطالب و منویات برسیم؟ امیرالمؤمنین میواقع نمی
بندم تا خواهد شکست بخورم و یا شکست نخورم. من آب را به روی لشگر معاویه نمیكنم، مینمی

كنم. با اینکه هدف، های اینها تشنه بشوند و از حركت بیافتند و بر آنها غلبه كنم، من این كار را نمیاسب
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سیدن به حکومت شام و حکومت هدف مقدّسی است. هدفِ مقدس حضرت، از بین بردن معاویه و ر
شام را در اختیار گرفتن است كه بالاترین هدف همین است. مگر غیر از این است؟ بالاتر از این دیگر 

خواهی؟ حاكمی مثل امیرالمؤمنین، حکومتی مثل حکومت آن حضرت، دستوراتی مثل چه می
واهند؟ دستور خدا در اینجا خخواهد ـ مردم دیگر چه میدستورات خود حضرت، ـ كور از خدا چه می

چیست؟ آیا دستور خدا این است كه مردم شام را ول كن و بگذار به حال خودشان باشند؟ معاویه هر 
خواهد راه بیاندازد بگذار راه بیاندازد؟ هر جنایتی خواهد بکند بگذار بکند؟ هر حکومتی میغلطی می

هم به همین كیفیت ادمه بدهد. سگ بیاورد، میمون خواهد بکند بگذار بکند؟ بعد هم یزید بیاید و او می
بیاورد، بساط شراب درست كند و حکومتی راه بیندازد مثل آنچه كه شما الان در غرب و اروپا مشاهده 

 كنید. عرق و ورق و ..می
خواهم این حكومت را از شما بگیرم و به جای شراب نماز گوید من میامیرامؤمنین می 

مبانی اخلاق بیاورم، تكامل بیاورم، اجتماعات و روابط شخصی و عمومی و اساس  بیاورم، حج بیاورم،
طور كه آنها كلك عدل و داد بیاورم امّا مشروط به اینكه قرآن را سر نیزه كنم و مشروط به اینكه همان

خواهم اگر چه فرمایند: اینكه مشروط به بستن آب باشد را نمیزدند من هم كلك بزنم! حضرت می
كس هم نَمیرد. چون لازم نیست بمیرند همین كه با بستن آب بر افراد ضعف پیدا شد لشگر بر آنها هیچ

توانست؟ حضرت توانست یا نمیغلبه كند، كسی را هم نكشند و من صاف حكومت را بگیرم. می
ها گفتند برقراری حكومت اسلامی برای من و از بین بردن این چیزها و جایگزینی عبادات به جای آن

رود؟ ما كجاییم و او كجاست؟ یعنی ارزد به اینكه من آب را بر آنها ببندم!!!. ببینید حضرت كجا مینمی
ایم آب را ببندم وقتی مردم مستأصل شدند من هم بر آنها غلبه كنم. توضیحاتی زیادی در این زمینه داده

 1ایم.و مواردی را هم الی ماشاءالله بیان كرده
آن امام حسن، آن امام حسین، همه چهارده معصوم، همه روششان واحد،  آن امیرالمؤمنین، 

مسیرشان واحد، افكارشان واحد، طرز فكرشان واحد، و همه بر یك وَتیره، بدون كمترین حركتی بدون 
 دهند.بینیم كه این روش و مسیر را دارند انجام میكمترین بالا و پایین و پس و پیشی می

خواهد تا اینكه این مسأله را دریابیم. به همین راحتی نیست ردن میادراك این مطلب كار ك 
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خواهد، مطالعه خواهد، خون دل میخواهد، زحمت میشود. كار میبه همین راحتی مسأله پیدا نمی
 خواهد.خواهد، درك عرفا را میخواهد، درك كلمات بزرگان و اولیاءالهی میخواهد، تدبر میمی

شود. بالاخره بزرگان و اولیاء در طوری برای انسان حاصل نمیهمین این مسأله بی جهت و 
اند تا بتوانند این مسیر را و این مكتب را با این دیدگاه و با این بینش به گوش این زمینه زحماتی كشیده

ها هم به صورت كپی و هم به صورت زیراكس وجود دارد. الحمدلله، سایر افراد برسانند. سایر دیدگاه
خواهی بكن تا تو را به مقصود ضع وجود دارد مثلًا به هر راهی برو تا به مطلب برسی، هر كاری میموا

ها توانی انجام بدهی، قابل توجیه هست. این حرفبرساند، برای رسیدن به مطلوب هر چیزی را می
باشد كه طبعاً ای باید در اینجا وجود داشته همیشه بوده است. یك فرقی باید اینجا باشد و یك مساله

 بینید.در سایر موارد شما مشابهش را نمی
ای بوده، عجب آدم حقه بازی گویید كه معاویه در آن زمان عجب پدر سوختهشما الآن می 

خواند، ـ بیچاره ـ روزه را كه ظاهراً بوده است. مگر معاویه چه كرد كه حقه باز بود؟ نماز بود كه می
گرفت، داند ولی ظاهراً جلوی افراد روزه مید آن را كه خدا خودش میخورگرفت، حالا در باطن میمی

داد. چرا ما داد، این كارها را انجام میخواند، حج هم انجام میرفت و نماز جمعه هم میبالای منبر می
گوییم حقه باز؟ مگر این چه گناهی كرده كه باید به او بگوییم آدم عوضی، متقلّب، ریاكار، به او می

خواند، حالا مگر ما گناه وغگو، حقه باز، مگر او چه كار كرد؟ تارك نماز كه نبود، نمازش را میدر
كنیم؟ ها؟ این معاویه چه كار كرد كه در مقابل كنیم؟ مگر همه ما معصوم هستیم؟ مگر ما گناه نمینمی

نإسانُ  دیم یا نایستادیم؟السلام ایستاد؟ اما ما چطور؟ آیا ما در مقابل حقّ نایستادیم؟ ایستاعلی علیه ِ بلَِ الْإ

حق نداشت در مقابل علی حرف بزند، در . معاویه در مقابل علی ایستاد 1٤القیامة،  عَلي نَفإسِهِ بصَِيرَة  
امّا علی فقط همان است در آن زمان، . مقابل كسی كه پیغمبر او را به عنوان امام معرفی كرده بود؛ بایستد

و (. ارواحنافداه)د ندارد؟ علی در این زمان كیست؟ پسرش امام زمان یعنی در این زمان علی وجو
. اینها پسران علی هستند. آن علی، در آن زمان بود و علی این زمان، فقط امام زمان 1السلام، همین و بس

است. امام زمان كه الان هست آیا ما در مقابل او نایستادیم؟ آیا الآن پرونده ما پیش امام زمان سفید 
 ت؟ سفید است؟اس

 2*** تا سیه روی شود هر که در او غش باشد خوش بود گر محک تجربه آید به میان
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دهد؟ چون معاویه در قبال حقّ ایستاد. امیرالمؤمنین چرا معاویه را یك جرثومه فساد نشان می 
و قشنگ هم های خوب معاویه با ترفند، با ظاهر سازی، با پیراهن عثمان و مطالبه دم عثمان آمد. حرف

ً فَقدَإ جَعلَإنا لِوَلِي هِِ سُلإ  زد:می لوُما ِ وَ مَنإ قتُلَِ مَظإ مَ اَللَ إلِاَّ باِلإحَق  ً فلَا وَ لا تقَإتلُوُا النَّفإسَ الَّتيِ حَرَّ طانا

قَتإلِ إِنَّهُ كانَ مَنإصُوراً   گفت: عثمان مظلوم كشته شدهگفت. میراست هم می ٣٣الإسراء،  يسُإرِفإ فِي الإ
ها عثمان را تسلیم كن. گوید كه كشندهاست، او را كشتند و من هم ولی دَم او هستم، یا الله!! به علی می

گفت ها هستی، حالا این دیگر بماند، میگفت خودت هم جزو كشندهزد، میحالا غیر از اینكه تهمت می
خودش را مخفی كرده برای  آنها را تسلیم كن تا من قصاص كنم. الآن معاویه زیر چتر این آیه قرآن

تواند پشت اشعار جاهلیتِ عرب و عاشقانه امرؤالقیس اینكه بتواند در مقابل حقّ بایستد. او كه نمی
پذیرند. آن كه بخواهد با امیرالمؤمنین دربیافتد و مقابله كند خودش را مخفی كند چون مردم از او نمی

كند، پشت پیراهن شت كتابت وحی قایم میكند، خودش را پپشت آیات قرآن، خودش را مخفی می
آید تا بتواند در مقابل علی بایستد كند. پشت اینها میعثمانی كه عثمان مسلمان بود خودش را مخفی می

فریفت كه و بتواند در مقابل منطق امیرالمؤمنین بایستد. ایستاد و غلبه كرد و مردم را فریفت. اگر نمی
خواند شگر شام را راه انداخت. همین نماز را این طرف امیرالمؤمنین میآمد! فریفت كه للشگر شام نمی

اند. این روزه را علی خواند و پشتش صف كشیدهكنید آن طرف هم معاویه، همین نماز را مینگاه می
بینید این با نماز به جنگ صاحب نماز و با روزه به جنگ گیرد. میگیرد و آن روزه را معاویه هم میمی

كند، اگر غلبه آید. غلبه هم میهای بر سر نیزه رفته به جنگ قرآن ناطق میروزه و با قرآنصاحب 
كشد، افتاد. هجده ماه چنگ صفین طول میكرد كه حكومت دست عمرو عاص و معاویه نمینمی
بینید كه امیرالمؤمنین دست خالی با این همه كشته به كوفه برگشت. دو باره صحبت كنیم، منبر می
 ویم، خطبه بخوانیم، تجهیز جیوش كنیم. بالاخره حضرت برگشت.بر

نشان دادن منطق و راه و روشِ امیرالمؤمنین، كار كیست؟ كار كسانی است كه آنها به همان  
اند. كار اولیای الهی است. اولیای الهی هم هر مشهدی روح و نفس و جان ولایت دسترسی پیدا كرده

یست. حساب دارد، كتاب دارد، قاعده دارد، ملاك دارد، میزان دارد، قنبرِ چغندر و شلغم فروش كه ن
تواند هر چیز هست به خودش نسبت طور به راحتی كسی نمیمعرفت به خدا دارد. توجه كردید؟ همین

كنند انسان باید مطالب آنها را بگیرد و آن مطالب را توضیح دهد، بدهد. وقتی آنها این مطالب را بیان می
خواهند الاغ و گاو بمانند و ، شرح كند و با آن راه و منش، مسأله را برای كسانی كه نمیتفسیر كند

خواهند این مغز را به كار بیندازند و طور حیوان بمانند بیان كند. آنهایی كه میخواهند همیننمی
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ه بود اند چه چیز دیگری است؟ هرچه بود شنیدیم، هر چخواهند ببینند غیر آنچه را كه شنیدهمی
فهمیدیم از این آقا و از آن آقا. هر چه داشتند روی دایره ریختند و مسأله را بیان كردند كه قضیه چیست، 

 مطلب چیست و مسأله چیست؟
راجع به جریانی كه آن شخص به مشهد آمده بود و با  1من وقتی كه در كتاب اجتهاد و تقلید 

نوشتم یك مرتبه برای خودم این شبهه پیدا شد، یكرد، ممرحوم آقا راجع به اماكن موقوفه صحبت می
نویسم آیا جامعه علمی ما پذیرش و قبول این را دارد یا ندارد؟ واقعاً خیلی الآن كه دارم این مطلب را می

كنید كه وقف مسائل خاص خودش را دارد، وقف عام جای سؤال هست. به حسب ظاهر شما نگاه می
شود به راحتی در آن تصرف كرد. و از آن طرف، قضیه را نمی داریم و وقف خاص داریم. وقف عام

 امام رضا علیه السلام هست.
. آیا 2ما چه تصوری از مسأله ولایت داریم؟ مَا نُودِی بشِیء وَ لََ ینادَ بشِیء كما نُودِی باِلوَلایة 

ه قبرستان و قضیه زیارت امام رضا علیه السلام مثل قضیه زیارت عمه و خاله است؟ یا مثل رفتن ب
دیدم كه مرحوم آقا كردم میبرگشتن است؟ من وقتی كه صحبت این دو نفر را در آن روز مشاهده می

در صدد این بودند كه مسأله خصوصیات و شخصیت و شئون امام رضا علیه السلام را به نحوی تجلّی 
مند شوند. وقتی این مسأله را و تبلور بدهند كه همه بتوانند از یك همچنین مقام و یك همچنین افقی بهره

كردم دیدم آن فرد مخاطب با اینکه یك عالَ ظاهری و معروف در طهران بود، اصلاا این مسأله مشاهد می
داند كه مأمون، حضرت را شهید فهمد. امام رضا را یك آدم عادی بسیار خوب و امام خوب میرا نمی

السلام علیك یا امین اللَه فی ارضه و  "م. و زیارتكنیرویم و عرض ارادتی میكرد. ما هم به آنجا می
ایم و حضرت هم خوانیم. و ثواب زیارت را درك كردهرا می "حجته علی عبادك اشهد انك جاهدت ...

 . تمام شد و رفت.٣كه فرمودند: هر كه بیاید به زیارت من، من در قیامت او را شفاعت می كنم
گویند برویم خدمت حضرت و عرض ادبی آیند میمیها مشهد كه اید بعضیتا به حال دیده 

بكنیم. عرض ادب چیست؟ من معنای عرض ادب را نمی فهمم. آخر عرض ادب، یعنی آقا: سلام 
علیكم مرحمت عالی زیاد، حال شما خوب است، لطف دارید، كسالت ندارید، گرفتاری ندارید؟ حالا 

                                                      
 آل عمران، بحث روائي. ٦٧ -٩٦ذيل آيه  ٣٩٤ص  ٣؛ تفسيرالميزان ج ٤٦تا  ٤2رساله اجتهاد و تقليد ص  1
 .1٤1ص  1؛ امام شناسي، ج 2٤٨ص  ٣؛ معاد شناسى، ج 1٨ص  2اصول کافى، ج  2
 به بعد. 2٥2جهت اطلاع بر ثواب زيارت امام رضا عليه السلام رجوع شود به کتاب روح مجرد ص  ٣
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باشند. بالاخره عرض ادب برای آنها این است  شاید این بندگان خدا در عالم خودشان حرف بدی نزده
فهمم عرض ادب كردن پیش امام یعنی چه؟ آدم كه انسان به یك بزرگی عرض حال كند. امّا من نمی

 خواهد بگوید: سلام علیكم، حال شما خوب است، آقا آمدم ...رود نمیوقتی كه زیارت امام می
ی هستم، من نابود هستم، من محو هستم، من رود به زیارت كه بگوید: من نیستم، من فانمی 

رویم باید كه خدمت امام علیه السلام میوجودی ندارم، من هر چه دارم ریختم. این مطالب را وقتی
مطرح كنیم، نه اینكه بگویم: آقا سلام علیكم و بعد یك زیارتی و دعایی بخوانیم و ثوابی ببریم و خلاصه 

ام اینجا كه خودم را در این ولایت ارید. باید بگوییم: من آمدهبگوییم داخل كیسه ما یك چیزی بگذ
غرق كنم و همه وجودم را به پای این مسأله بریزم و خود را خالی و تهی كنم و صفر بشوم و هیچ 

ام اینجا كه این كار را بر سر من بیاوری ای امام رضا. و این ای از شوائب وجود در من نباشد، آمدهشائبه
رای من حاصل كنی. عرض ادب، عرض ادب!!! شاید آن بندگان خدا در عالم خودشان یك مسأله را ب

 چیزی دارند.
گویند: بده، ما روند و میفرماید: همه نزد ائمه میوقتی مرحوم حدّاد رضوان الله علیه می 

مثل میت.  . معنای بگیر، یعنی هر چه داریم بگیر تا برسیم و بشویم صفر، صفر1گویم بگیررویم و میمی
تواند این معنا باید باشد. وقتی كسی یك همچنین معنایی را از حقیقت امام علیه السلام دریابد چطور می

فتوا بدهد به اینكه مكان زائر ضیق باشد و جای زائر تنگ باشد و نتوانند زیارت كند و در رفت و آمد 
اخل مشهد و نیشابور كه نیست! از تمام در عسرت باشند و برای آنها رفاه نباشد. امام برای دو نفرِ د

عالم باید به زیارت امام رضا علیه السلام به مشهد بیایند. حالا تمام زمین و سایر ملا اعلی كه ما خبر 
 نداریم.

باید جا و مكان باشد تا همه بتوانند بیایند و از امام این فیض را به اندازه سعه وجودی خودشان  
 كسب كنند. توجه كردید؟

نوشتم، گفتم مردم پذیرش ندارد كه ندارد. من باید قتی كه این مساله را در آن كتاب میو 
گوید. بگذار بگوید. گوید، هذیان میخود میپذیرد بگوید آقا دارد بیام را انجام دهم. آنكه نمیوظیفه

بِ زیارت ها چیست. مگر حرمت وقف را به خاطر استحباگوید. این حرفاین آقا دارد لاطائلات می
 خواهند بگوید.شود شكست؟ بگذار هر چه میمی

                                                      
 .2٦٩روح مجرد  1
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شود. آن عالم به پدر ما خندید و مطلب را نپذیرفت. هزار نفر به من بخندند طوری كه نمی 
دارد و امّا من حرف خودم را زدم. آن كسی كه اینجایش خبری است یك روزی این مطلب را برمی

گوید، ، این آقا لاطائلات میگویدگوید این آقا هذیان میست میكند و آن كسی كه مخ ما فیه ااستفاده می
توانم از آنچه را كه در مسیر بزرگان گوید، بگذار بگوید. من نمیبگذار بگوید. این آقا هجویات می

درك كردم و به آن رسیدم، كوتاه بیایم. ـ البتّه در قالب فنی و علمی این مسائل مطرح است ـ حالا كسی 
بفهمد، نفهمد اصراری نیست. مگر همه افراد قرار است در یك سطح باشند؟! همه افراد  خواهدنمی

قرار نیست در یك سطح باشند، اگر همه افراد در یك سطح بودند بعد از پیغمبر فقط چهار نفر برای 
. پس همه افراد در یك سطح نیستند، یك هفته كه گذشت سه نفر 1آمدندماند و همه میعلی باقی نمی

دیگر آمدند و شدند هفت تا، هفته دوّم چهار نفر، هفته بعد گذشت، گذشت، گذشت، كم كم آمدند و 
گفتند: یا علی غلط كردیم، یا علی اشتباه كردیم، یا علی ما را ببخش، یا علی عقل ما نرسید، شعور ما 

 نرسید. حضرت گفتند: عیب ندارد حالا ما بخشیدیم.
ا نفر بودند. تازه در میان آن چهار تا باز هم چه بودند!! بالا و پایین امّا آنهایی كه اوّل آمدند چه 

ها بودند. عمار صبح نیامد، عصر یا فردا آمد در روایت دارد كه: جال جولةا یك بود ولی بالاخره همین
. هنوز عمار كاملاا ٣. مگر در مورد عمار نداریم كه: عَمّارٌ مَعَ الْْقَِّ وَ الْْقٌَّ مَعَ عَمّار2چرخی زد. همین عمار

 كرد.خالص نشده بود. اگر خالص شده بود كه یك لْظه تردید نمی
در زمان سابق یك جریانی پیش آمده بود كه مرحوم آقا فرمودند: این جریان، جریانی بود كه  

جوری كردند و فرمودند: چند نفر ماندند. آن كسانی هم همه خودشان را امتحان كنند دستشان را این
 ودند فكرشان جای دیگری بود.كه ب

گویی طوری بشود؟ آخر تو كه اینجایی دیگر برای چه میگفتند: خوب است كه اینآنها می 
طوری بشود؟!! گویی آنطوری بشود!؟ تو كه اینجایی! اگر اینجایی پس برای چه میخوب است كه این

 شود؟. فقط ظاهر اینجاست.طوری بشود آن موقع چه میاگر فردا آن
های سیاسی است. این فرد، این را گفت های تقلیدی است، اینها بحثگفتند: اینها بحثمی 

                                                      
 .222ص  1. حهت اطلاع بيشتر رجوع شود به اسرار ملکوت ج 1٠و ص  ٦الاختصاص ص  1
 همان مصدر. 2
 .2٥ص  2؛ امام شناسى ج ٩2ص  1منتهى الامال ج  ٣
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گفت. این مطلب به این دلیل باطل است و آن مطلب به همین دلیل درست است. و آن فرد، آن را می
 شود كه تفریق بین صلوات گرچه سنت رسول اللهآید؟ بعداً نتیجه صحبت این میبعداً هم چه در می

. این 1كنیمبوده ولی چون الان شعار شیعه است، و لو اینكه مخالف با سنت رسول خدا است جمع می
 اش این است. یك موردش را گفتم و بقیه بماند.شود. توجه كردید؟ نتیجهها مینتیجه كل این بحث

امام علیه آن چیزی كه ما وظیفه داریم بگوییم این است كه ما باید ببینیم فهم امام و مطلب  
السلام چیست؟ و السلام. با این چیزها نباید كار داشته باشیم. حالا این مطلب به هر جایی رسید كه 

ای كه رسید، رسید. با موارد سایر افراد موافق بود فَبِها، موافق نبود كه نبود. آقایان رسید و به هر نكته
و موجب علم نیست. آنچه كه ما متعبّد به  آورند. مطالب آقایان برای ما موجب یقینبرای ما وحی نمی

 قبول هستیم، فقط و فقط كلام چهارده نفر است كه منشأ و اصل برای این مطلب است.
اید مطلبی وقتی بنده كتاب اجماع را نوشتم خیلی موجب اعتراض آقایان شد كه آقا شما آمده 

خواهم مطلبی بگویم بر خلاف می ساله است!!. گفتم: اصلًا من 12٠٠اید كه بر خلاف سنت را گفته
 ساله است. 12٠٠میلیون ساله، چه می فرمایید؟!! این كه  12سنت 

فهمد قضیه زند، شیعه میگویند. شیعه كپی نمیشود زدن، به این زیراكس زدن میاین می 
 چیست؟ مطلب چیست؟

 ـحالا تعبیری كه ایشان میمرحوم پدر ما می  آورم آوردند من نمیفرمودند: ما رفتیم نجف كه 
گفتند: ما به نجف رفتیم كه آورم ـ نفهم نمانیم، ایشان تعبیر دیگری آوردند. میمن تعبیر دیگری می

صوفی است، خودمان بفهمیم كه چه كسی هستیم؟ به ما گفتند كه آقا سید محمد حسین، درویش است، 
 .2به دنبال این و آن است ...

گویند كه شما دنبال گفت: در منزل ما میگفتند كه آن آقا میایشان به یكی از همین اقوام می 
مطالب صوفیه هستید! گفتند: آقای فلانی ـ نگذاشتند صحبتش را ادامه بدهد ـ ما وقتی به نجف رفتیم 

گوشمان فروكردیم و بعد شروع كردیم به درس خوندن، بعد ندوتا پنبه گرفتیم و یكی دیگر را هم در ای
. ٣فهمیدیم كه چه كسی هستیم؟ بعد هم كه به ما گفتند: آقا برو ایران، بار را بستیم و به ایران آمدیم

تواند حرف بزند، اوّل شاگرد نجف و اوّل طلبه نجف بود. این موضوع مشخص بود. اگر كسی هم نمی
                                                      

 .٣٩جهت اطلاع بيشتر رجوع شود به حيات جاويد ص  1
 .٣٣تا  ٣٠جهت اطلاع بيشتر رجوع شود به کتاب سرالفتوح ص  2
 .٣٦روح مجرد ص  ٣



_______________________________________________________________________________________________________ 
10 

مان چه طوری است و در گذراندند!!! ما معلوم بود كه وضعه چه مطالبی میهایشان را بدیگران شب
 چه حال و هوایی قرار داریم.

پس بنابراین آنچه كه امروز خدمت رفقا عرض كردیم و مقداری هم طول كشید این است  
 های خودش و در مطالعات خودش آن را اصل قرار بدهد، آن عبارت است از رسیدنكه انسان در بحث

به كلام معصوم است. این كه شما به كلام معصوم برسید، این مهم است كه آیا این كلام معصوم است 
یا نه؟ مبادا یك وقت دستتان بلغزد! مبادا یك وقت پایتان بلغزد! مبادا یك وقت در تفكر عقب بنشینید 

ش باید بایستید، و الّا به و عقب نشینی كنید و بگویید كه نه حالا مثلًا ... وقتی كه متعهد شدید تا آخر
خواهید به رسید. اگر میرسید، پنجاه درصد میرسید، چهل درصد میرسید، سی در صد مینتیجه نمی

واقع و اصلِ مطلب برسید دیگر خط قرمز نباید جلو پایتان بگذارید. باید خط قرمزی برای طلبه وجود 
ر نه ما بیاییم مطالب را یك خرده ملاحظه و نداشته باشد، خط قرمزی برای بحث وجود ندارد. امّا اگ

طرف كنیم، آن دیگر معلوم نیست كه چه آش شله قلم كاری از كار دربیاید! و نسبت به طرف و آناین
 رسیدن به مطلب طبعاً فاصله پیدا خواهد شد.

از مان را بگیرد، هم در فكر و هم در فهم مطالب و بعد شاءالله امیدواریم كه خداوند دستان 
 فهمیدن مطالب، عمل به مسائل و آن اهتمامی كه لازم است آن اهتمام را داشته باشیم.

این راه را بزرگان رفتند. خیال نكنیم كه مطلب فقط اختصاص به الان و این موقع و این زمان  
های مختلف بوده، جمعیت داشته و برای دارد. بلكه در هر زمانی بوده است. در هر زمانی حوزه

بینیم چند نفری بودند كه آنها هم اند. امّا دركنارش میان مشتری داشته است و بیا و برو داشتهخودش
كرد. در همان حوزه نجف مرحوم كرد، نوعش فرق میها را داشتند ولی شكلش فرق میهمین درس

داد، داد، در همان حوزه با آن حال و هوا مرحوم قاضی هم درس میآسید احمد كربلایی هم درس می
قلی ایشان هم حوزه داشت و داد. آخوند ملا حسیندر همان حال و هوا مرحوم آخوند هم درس می

عده خاصی شاگرد داشت. تقریرات صلاة و قضاء موجود است. توجه كردید؟ آنها هم داشتند ولی آنها 
طلب چه كرد، ورود و خروجش نسبت به مكرد و در چه حال و هوایی شروع میاز چه راهی شروع می

بود؟ آن مسأله خاص خودش را داشت. حالا آدم به فضاها و به جریانات نگاه كند، هر كس راه خودش 
رود. منتها انسان نباید به مسائل خرده بنگرد. راه خودش را باید برود، كار خودش را باید انجام را می

نیست به حوزه اهل خودش  بیند موافقبدهد، آنچه را كه مفید است به كار بگیرد و آنچه را كه می
 شاءالله.بسپارد. ان
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 سؤال: جواب حضرت، اقناعی بود نه تفهیمی؟ 
مجواب: بله، حضرت می  مَ الناّسَ عَلَی قَدْرِ عُقولِِِ و  1فرمایند: نَحْنُ مَعاشِرَ الانْبیآءِ امِرْنا أنْ نُکلِّ

ت كه بخواهد اشاره كند، حضرت هاست. كلام حضرت در اینجا این نیسالّا مسأله، بالاتر از این حرف
خواهد اشاره به آن حقیقت هم بکند، یعنی وقتی كه در اینجا كعبه هست، این كعبه ورود دارد، نه می

تنها حکومت بلکه اصلاا بر همه حقوق ورود دارد. امام رضا علیه السلام در هر جا كه باشد امام رضا 
ت. فرض كنید الان بدن امام رضا را از مشهد بیاورند علیه السلام حکم وارد را دارد، غالب و حاكم نیس

و در وسط تهران دفن كنند همه آن چیزهایی كه آنجا هست از خانه، زندگی، محل، دكان، بایستی همه آنها 
شان را باید داد. اما جای دیگر برایشان منزل گرفت كه شان را باید داد، حقوقتخریب شود؟ منتها پول

 متضّرر نشوند.
گفت كه اوّل آنها بودند و بعداً حضرت آمدند و وارد شدند. ـ مثل طور میآن آقا این تازه 

اینكه حضرت بدهكار هم شدند ـ مأمون ایشان را كشته است. قبلًا اینجا باغ بوده است. بگذارید آفتاب 
چون به این  خندیدبه سر زائر بخورد، حالا وقف را چه كار كنیم. ببینبد شما كه الآن به این مطالب می

قدر!! به زور زد، عمامه داشت اینمطالب آشنا هستید. مردم مبتلا هستند! طرفی كه این حرف را می
زند طور حرف میكرد، تشكیلات داشت، ـ و للهیكل قسطٌ من الثمن ـ و طرف ایناش را بلند میعمامه

به اندازه این فنجان مخ ندارد!  فهمد وكه این مردم اینجا بودند كه حضرت به اینجا آمدند، یعنی نمی
شود زند و این فنجان است. ندارد دیگر چه كارش میآدم چه بگوید؟ آن دریاست كه دارد حرف می

 كرد؟ فقط باید به او نگاه كرد و خندید و سر تكان داد.
 ما باید خیلی شاكر باشیم، خیلی باید شاكر باشیم كه این مطالب را بزرگان در اختیار ما قرار 

گفتم اگر نبود كردم. جدّاً با خودم میاند. چند شب پیش جایی بودم و تنهایی برای خودم فكر میداده
اند و این راه و هایشان فرمودههایشان، صحبت هایشان و سخنرانیاین مطالبی كه این بزرگان در كتاب

افراد و ذملاء و اشخاصی كه اند، الان من كجا بودم؟! من خودم را مقایسه كردم با روشی كه نشان داده
توانستم اصلًا دفعه گفتم وای، وای! یعنی من اینجاها بودم؟! یعنی نمیطرف بودند. یكطرف و آناین

تصورش را هم بكنم كه یك روزی بیاید و خودم را در یك چنین موقعیتی ببینم. اصلًا برایم اعصاب 

                                                      
 .1٧٠ص  1جهت اطلاع بر مصدر اين حديث رجوع شود به الله شناسى ج  1
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ما یاد داد؟ ما اینها را بلد نبودیم. چه كسی دنیا  خرد كن بود كه بخواهم تصور كنم. چه كسی اینها را به
را به ما نشان داد؟ چه كسی اعتبارات را به ما نمایاند؟ الان شما نگاه كنید افرادی كه متشبّث به كجاها 

 شدند؟! غیر از تأسف خوردن چه كار می توانیم بكنیم؟
ه وقف زائرین شود، تلمیذ: در مورد خرید زمین كربلا توسط امام حسین علیه السلام ك 

ها را خریدند كه برای زائرین چگونه است؟ توسعه حرم توسط خود سیدالشهدا بوده است. آن زمین
 مشكلی پیش نیاید؟

آید. مسأله این است كه حضرت جور نبوده است. ببینید الان هم مشكلی پیش نمیاستاد: این 
رفع ملكیت از خودشان داشته باشند. این به جای  آنجا را از افراد بنی اسد از همان موقع خریدند كه آنها

ها، زمین آنها بود كردند و این زمینخود. امّا صحبت من این است كه اگر حضرت این كار را هم نمی
ها را از آنها بخرد و در محدوده حرم قرار دهد و پولش را به بایست حكومت اسلام این زمینآیا نمی

حق ملكیت آیا در آنجا هم باید اعمال شود یا نه؟ صحبت در این آنها بدهد؟ حق عدم واگذاری و 
تر كردند كه آقایی با عمامه نیاید بگوید است. حضرت آمدند و این كار را انجام دادند. كار را راحت

اند. حالا اگر اند. خود حضرت خودشان جاده را صاف كردهاینجا وقفی است و امام رضا بعداً آمده
ت این مِلك من است و زائر از دور سلام بدهد، فرض كنید گفكردند، طرف مینمیحضرت این كار را 

كردند؟! اگر قرار بر این خواهم بفروشم. چه كار میگوید نمیده متر هم تا قبر بیشتر فاصله ندارد می
است كه وقف تبدیل و تغییرش حرام است، سلب ملكیت شخص هم از او، حرام است. تفاوتی 

دو حرام است و حرام، حرام است دیگر. شما نمی توانید اختیار چیزی را از او سلب كنید كند. هر نمی
 توانید از آن مجرای خودش تغییر بدهید.و وقف را هم نمی

تواند از آن شخص باز هم مصادره تلمیذ: اگر حكومت اسلامی نتواند پول را پرداخت كند می 
 كند؟

تواند بگوید بلند شو برو جای دیگر، منتهی باید حقش تواند مصادره كند، میاستاد: بله می 
را داد. خود او باید این كار را انجام دهد، حالا به حكومت هم كار نداریم. در زمان شاه كه حكومت 
اسلامی نبود، در همان زمان شاه، ولیان كه استاندار مشهد بود آمد و همه را خراب كرد كه خیلی هم سر 

اش این است كه پولشان را بدهند، یعنی امام رضا راضی نیست كه شخصی و صدا پیدا شد. قاعده
اش خراب شود. باید پولش داده شود. امّا اینكه چون حكومت اسلامی این كار را نكرده است خانه

طور نیست. وقتی كه لازم است، چه به دست حكومت اسلام شود غصبی؟! اینبنابراین همه آنجاها می
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 ر حكومت اسلام باشد آن وضعیت و آن موقعیت در اینجا باید محقق شود.باشد یا به دست غی
شیخ در مكاسب در مورد ولایت بحث كرده كه اگر به دست مؤمنین نشد به دست، فساق  

ای روی زمین افتاده است و از مؤمنین انجام شود. حتی مؤمنین هم نبود به دست غیر مؤمنین. یك بچه
مؤمنی نیست آن را بردارد ولی كافر هست. باید صبر كرد تا از سرما خشك  میرد، حالا یكسرما دارد می

شود؟ بردار دیگر! دو دوتا چهار تاست دیگر. وقتی كه ما مسأله شأن و موقعیت امام را پذیرفتیم، آن 
شود اصل. منتهی بر اساس این اصل، باید آن امور مرتب و چیده شود و بر این اصل باید قرار گیرد. می

 مطالب براساس این اصل بایستی كه در جای خودش واقع شود. سایر
تلمیذ: مسأله وقف فقط در مورد امام علیه السلام است یا در مورد مثلًا حضرت معصومه  

 علیها هم هست؟اللهسلام
طور است، یعنی آنهایی كه شاخص هستند مثل استاد: البته حضرت معصومه هم همین 

یم. اینهایی كه از نقطه نظر ظهور و بروز شاخص هستند، مثل حضرت معصومه، حضرت عبدالعظ
اش مطلب دیگری است. حضرت ابالفضل. حضرت ابا الفضل امام نیستند ولی آن موقعیت و مرتبه

آنهایی كه جنبه تشخّص دارند و محل ارتباط مردم هستند. یا فرض كنید كه شاه چراغ در شیراز، مثل 
بدالعظیم در طهران )شهر ری( یا حتی فرض كنید اگر امام حضرت معصومه در قم، مثل حضرت ع

یا حضرت سید  1ای خیلی معتبر و محل توجه هست مثل حضرت قاسم در عراق یا حضرت حمزهزاده
محمد در بلدی نزدیك سامراء، این جاهایی كه تشخّص دارند گرچه امام نیستند ولی محل احترام 

تر. در همان جا هم این مسأله حاكم ولی به نحو ضعیف هستند، یعنی تحقق ولایت در آنها هم هست
 است و اختصاصی نیست.

 اللهم صل علی محمد وآل محمد 

                                                      
 .٣٥و  ٣٤يت حضرت قاسم و حمزه عليهما السلام رجوع شود به کتاب روح مجر ص جهت اطلاع به مقام و موقع 1


